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  بسم االله الرحمن الرحیم

  92 / 7/  25: چهارمجلسه 

یمَکزِیزُ الحالْع وه ضِ وا فىِ الْأَرم و اتاوما فىِ السم لَّهل حب1 -حشر(. س( 

  مقدمه

ــرار شــد در ســوره مبارکــه حشــر باشــد    موضــوع ایــن ســوره، مســائل   .بحــث مــا در موضــوع اجتمــاعی قــرآن ق

ــت  ــاعی اس ــه      . اجتم ــالبی را در جلس ــبیح مط ــت تس ــودات و کیفی ــبیح موج ــورد تس ــه در م ــه اول ک ــورد آی در م

  . گذشته بحث کردیم

  )هو الْعزِیزُ الحَکیم(بحث امروز ما درباره ذیل آیه اول است یعنی فراز 

  .در این قسمت از دو مناسبت صحبت می شود

 .حکیم با تسبیح موجوداتمناسبت عزیز و  .1

ــتند      .2 ــاعی هس ــات اجتم ــه آی ــات ک ــایر آی ــا س ــیکم ب ــز و ح ــبت عزی ــفات   . مناس ــام ص ــان تم ــی از می یعن

خداوند متعـال چـرا ایـن دو صـفت بـا مسـائل اجتمـاعی مطـرح شـده اسـت؟ چـه ارتبـاطی بـین ایـن دو               

 صفت و مسائل اجتماعی وجود دارد؟ 

ي از آیــات قــرآن بـا هــم ذکــر  یم ایــن دو صــفت در بسـیار ایـن نکتــه زمــانی مهمتـر جلــوه مــی کنـد کــه مــی بین ـ   

یعنــی در بسـیاري از آیــات وقتــی خداونـد متعــال توصــیف بـه عزیــز شــده اسـت، بعــد از آن حکمــت     . شـده انــد 

  :مانند خداوند متعال هم مطرح شده است

  )209:  البقرة( .حکیم زیزٌع اللَّه أَنَّ فَاعلَموا الْبینات جاءتْکُم ما بعد منْ زلَلْتُم فَإِنْ

ــونَ و ــات و الْمؤمْنُ ــهم الْمؤمْن ــاء بعضُ ــضٍ أوَلی عرُونَ بــأْم ی رُوفعــالْم ــونَ و بِ نْهــنِ ی ــرِ ع ــونَ و الْمنْکَ قیمــلاةَ ی الص و 

  )71:  التوبۀ(. حکیم عزیزٌ اللَّه إِنَّ اللَّه سیرْحمهم أُولئک رسولَه و اللَّه یطیعونَ و الزَّکاةَ یؤْتُونَ

ارِقُ والس ارِقَۀُ ووا السما فَاقْطَعهیدأَی زاءبا بِما جنَ نَکالاً کَسم اللَّه و زیزٌ اللَّهع کیم38:  المائدة(. ح(     

ما و لَهعج شْرى إِلاَّ اللَّهب  نَّ وئتَطْمل بِه کُمقُلُوب ا ورُ منْ إِلاَّ النَّصم نْدع إِنَّ اللَّه زیزٌ اللَّهع کیم10:الأنفال(.ح(  

ــدارد   ــت و خــواري در او راه ن ــی هرآنچــه کــه ذلّ ــز یعن ــن اســت کــه در   . عزی ــم ای یکــی از مشــکلاتی کــه داری

  . برخورد به لغات به دنبال معناي مطابقی آن کلمه نمی رویم و بیشتر به دنبال دلالت التزامی آن هستیم

ولــی همــانطور کــه مســأله عزیــز و عــزّت از کلمــاتی اســت کــه مــورد اســتعمالش در عــرف بســیار زیــاد اســت؛  

ــی    ــاي التزام ــه معن ــتر ب ــه شــد بیش ــتن (گفت ــلطه داش ــودن و س ــد ب ــابلی آن  ) قدرتمن ــاي مق ــا معن ــت  (و ی آنچــه ذل

  .توجه می کنند) نیست

  در کتاب راغب اصفهانی، عزّت اینطور تعریف شده است؛

  .العزّة حالۀ مانعۀ للإنسان من أن یغلب

  . ن دیگر مغلوب نمی شودعزّت عبارت است از حالتی که با داشتن آن، انسا
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ــدرت جــزء لاینفــک       ــرا ق ــدرت نمــی باشــد؛ زی ــاي عــزّت، ق ــی معن ــا قــدرت و ســلطه مــلازم اســت ول عــزّت ب

  .و از طرفی ممکن است کسی قدرت داشته باشد ولی عزّت نداشته باشد .عزّت نمی باشد

بشـر در تقابلهـایی کــه قـرار مــی گیـرد، عــاملی کـه باعــث مـی شــود انسـان مغلــوب شـود، غالبــا در خـود انســان          

  . است و تولید کننده آنها خود انسان می باشد

بحث عزّت را می تـوان در مـورد مقابلـه بـا هواهـاي نفسـانی بـه خـوبی تصـویر کـرد بـه ایـن صـورت کـه؛ اگـر                

ــانی     ــاي نفس ــته ه ــل خواس ــان در مقاب ــل       انس ــه در مقاب ــد ک ــانی باش ــفت نفس ــک ص ــود و داراي ی ــور نش ، مقه

  . خواسته هاي نفسانی مقاومت کند

ممکــن اسـت قــدرت باشــد ولـی عــزّت نباشـد، داســتانی از زمــان نادرشـاه نقــل شــده     : در رابطـه بــا اینکـه گفتــیم  

شکســت افغانهــا را بیـرون کـرد و محمـود افغـان را     نـادر شـاه وقتــی مسـلّط شـد بـر کشـور و       : اسـت؛ مـی گوینـد   

ــه         ــود ب ــوي ب ــده ق ــک رزمن ــه ی ــت ک ــفهانی داش ــر اص ــک افس ــد، ی ــد ش ــتان وارد هن ــتح افغانس ــد از ف دارد و بع

  .معرکه پیروز بیرون می آمدنحوي که هر وقت وارد کارزاري می شد، از آن 

ــود        ــفهان، محم ــو در اص ــود ت ــا وج ــرا ب ــه چ ــرد ک ــؤال ک ــادر از وي س ــفهان   روزي ن ــت وارد اص ــان توانس افغ

مــن بــودم ولــی نــادر نبــود قبــل از تــو مــن افســر شــاه ســلطان حســین بــودم کــه  : آن افســر در پاســخ گفــت. شـود 

بـا آمـدن   . یک آدم ذلیـل بـود و مـا را هـم بـه ذلّـت کشـیده بـود، بـا ایـن کـه قـدرت داشـتم ولـی عـزّت نداشـتم                

  .پیروز می شومعزّت در من زنده شد و این شد که در تمامی جنگها  ،تو

  .بنابراین عزت عبارت است از؛ حالۀ مانعۀ للإنسان من أن یغلب

مــا هســت و هــم نســبت بــه تهاجمــات  ) هواهــاي نفســانی(عــزّت هــم مربــوط هــم نســبت بــه تهاجمــات درونــی  

  .بیرونی و من جمله نسبت به مشکلاتی که براي ما پیش می آید

  .کس و هیچ جریانی مقهور نمی شودعزّت خداوند متعال این است که وي در مقابل هیچ 

  کیمح معنی و اما

ــه تمــام اســرار و      ــد و ب ــز را مــی دان حکــیم یعنــی کســی کــه حکمــت دارد و حکــیم کســی اســت کــه همــه چی

رمـوز آشـنایی دارد و بـه حسـب دانـش و علمـی کـه بـه همـه مسـائل دارد، ایـن علـم را در هـر آنچـه مربـوط بــه                

ــد   ــی ده ــت م ــت، دخال  ــ . وي اس ــی م ــت یعن ــس حکم ــاري  پ ــات رفت ــتنیها در عملی ــردن دانس ــیم . دیریت ک حک

  .کسی است که دانش لازم را دارد و در مقام  اجراء عملیات خودش، آن دانش را تأثیر می دهد

  ؟ائل اجتماعی داردچه تناسبی با مس) هو الْعزِیزُ الحَکیم(و اما اینکه این فراز 

واقـع مـی شـود، پــس هـر کـاري کــه مـی خواهـد انجــام        انسـانی کـه عـزّت دارد یعنــی حـالتی دارد کـه مغلــوب      

و اینطــور انســانها وقتــی وارد یــک فضــایی مــی شــوند کــه هــیچ مــانعی در مقابــل خودشــان مشــاهده   . مــی دهــد

مــثلا یــک آدم سیاســتمداري بــوده کــه عاقلانــه تصــمیمات خــود  . نمــی کننــد، تعادلشــان را از دســت مــی دهنــد
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قــه اي کــه بــرایش پیــدا شــده اســت، خــود را گــم مــی کنــد و  را مــی گرفتــه اســت، ولــی بــه خــاطر قــدرت مطل

  .تعادل خود را از دست می دهد

ــد      ــوده ان ــانهاي بیخــودي نب ــد، انس ــت کــرده ان ــاریخ جنای ــول ت ــذا تمــام ســلاطینی کــه در ط ــمند . ل بســیار اندیش

ــه         ــت ب ــال دس ــن ح ــا ای ــد ب ــوده ان ــوردار ب ــم برخ ــی ه ــانی فراوان ــالات انس ــوارد از کم ــی م ــد و در برخ ــوده ان ب

قـدرت  : لـذا مـی گوینـد    ؛ایـن بـه خـاطر مطلـق  بـودن قـدرت بـود اسـت        . یکسري جنایـات بـزرگ هـم زده انـد    

  .مطلق فساد می آورد

قــدرت . بــین قــدرت و مصــلحت حفــظ مــی شــود بــا حکمــت آمیختــه شــد، تعــادل مطلــق امــا اگــر ایــن قــدرت

ــین قــدرت و حکمــت تعــادل . مــانع اجــراي قــدرت شــود وقتــی مطلــق شــد، دیگــر مصــلحت هــم نمــی توانــد  ب

دخالــت دادن (بــه عبــارت دیگــر؛ کســی کــه اعمــال قــدرتش مبتنــی بــر حکمــت  . مصــلحت را ایجــاد مــی کنــد

  .است این فرد، متعادل خواهد بود) دانستنیها در کارهایش

  .بنابراین ذات مقدس خداوند متعال عزیز و حکیم است

حســن و قــبح عقلــی وجــود نــدارد و اشــاعره معتقدنــد کــه بحثــی کــه بــین مــا و اشــاعره اختلافــی اســت اینکــه؛  

ــبح عقلــی نیســت   ــر حســن و ق ــی ب ــد متعــال مبتن یعنــی خــدا هــر آنچــه را اراده کــرده اســت،  . دســتورات خداون

تحقق می یابد لذا عـادل کسـی اسـت کـه خـدا گفتـه باشـد تـو عـادل باشـد و ظـالم کسـی اسـت کـه خـدا ظلـم                 

ــد    ــرده باش ــدر ک ــرایش مق ــردن را ب ــل   . ک ــر قائ ــه اگ ــد ک ــرا معتقدن ــویم، اراده     زی ــی ش ــبح عقل ــن و ق ــه حس ب

خــدا وقتــی : مــی گوینــد .خداونــد را محــدود کــرده ایــم و بــر همــین اســاس اســت کــه قائــل بــه جبــر شــده انــد  

بشـر مخلـوق خداسـت    . می خواهـد عـذاب کنـد معنـی نـدارد کـه بگـوییم ایـن عـذاب بـه خـاطر اعمـال اوسـت             

اگــر مــی بینــیم کســی گنــاه . تد و ســتیز کنــدبایســمعنــی نــدارد کــه کســی بتوانــد در مقابــل خداونــد متعــال پــس 

مـی کنــد، ایــن گنــاه از نظــر تخلــف از امـر خــدا گنــاه اســت ولــی از نظــر رابطـه ایــن عمــل بــا خــدا، ایــن عمــل     

بـه عنـوان مثـال اگـر کسـی بـا زن       . هیچ رابطه سوئی بـا خداونـد متعـال نـدارد و هـیچ ضـرري بـه خـدا نمـی زنـد          

فقــط . ام دهــد ایــن گنــاه هــیچ ضــرري بــه خــدا نمــی رســاند خــوب انجــ دیگــري دارد گنــاه محصــنه مــی کنــد،

ــه خــدا ضــربه اي وارد نمــی شــود    ــه ضــرر خــود انســان اســت و ب ایــن فــرد مخلــوق و . ضــد نظــام اجتمــاعی و ب

پــس خواســته خــدا ایــن . مقهــور خداســت، اگــر خــدا نمــی خواســت او نمــی توانســت ایــن کــار را انجــام دهــد 

ــود   ــام ش ــار انج ــن ک ــه ای ــت ک ــاس  . اس ــر اس ــذا ب ــق    ل ــال طب ــد متع ــاي خداون ــت کاره ــاعره، لازم نیس ــر اش تفک

مـانع   -حتـی مصـلحت و یـا حسـن و قـبح اعمـال و اشـیاء        -زیـرا خـدا کـه عزیـز اسـت هـیچ چیـز       . حکمت باشـد 

  .لذا در کار خداوند متعال مصلحت و غیر مصلحت معنی ندارد. کارهاي او نمی شود

  .این خلاصه نظر و اعتقاد اشاعره بود

  عزّت و حکمت این گفتارها را باطل می کند به این بیان که؛ ولی در عین حال،
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ــت        ــم اس ــیم ه ــت، حک ــز اس ــه عزی ــین اینک ــال در ع ــد متع ــلحت را   . خداون ــین اراده و مص ــادل ب ــی آن تع یعن

ــد  ــی کن ــال را    . حکمــت پروردگــار حفــظ م ــد متع اینطــور نیســت کــه مصــلحت عــاملی باشــد کــه اراده خداون

ــد     ــما بگویی ــه ش ــد ک ــدود کن ــال خداســت،        اراده : مح ــم م ــت ه ــرا حکم ــت؛ زی ــدودیت نیس ــل مح ــدا قاب خ

  .حکمت یک جریان بیرونی نیست که بیاید و اراده خداوند متعال را محدود کند

ــه  ــه اینک ــاي رفتــاري     : خلاص ــتنیها در عملیاته ــتن دانس ــت از بکاربس ــارت اس ــت عب ــورت   .حکم ــه در اینص ک

بخواهـد   -ولـو کـار بـد    -عره کـه خـدا هرچـه   لـذا ایـن نظریـه اشـا    . بین عزّت و مصلحت تعـادل ایجـاد مـی شـود    

بـه عبـارت دیگـر؛ خداونـد متعـال مـی توانـد بـر خـلاف حکمـت عملـی را انجـام             . انجام مـی دهـد، باطـل اسـت    

ــین نیســت  ــن    . دهــد در حــالی کــه چن ــد متعــال مــانع ای ــان شــد حکمــت و عــدالت خداون ــرا همــانطور کــه بی زی

) حکمــت و عــدالت خداونــد(اصــلا ایـن دو   .بزنــداز خداونــد متعـال ســر   -ولـو کــار بــد  -اسـت کــه هــر کــاري 

زیــرا درسـت اسـت کـه خــدا غفـور و مهربـان اسـت امــا        .مـی شـود   در مقابــل گناهـانش  باعـث خـوف در انسـان   

  .شاید حکمت و عدالتش باعث شمول عذاب براي گنهکاران باشد و بخششی در کار نباشد

  یح موجودات چیست؟نکته دیگري که داریم این است که تناسب عزیز و حکیم با تسب

  به عبارت دیگر؛ رابطه صدر آیه اول با ذیل آن چطور است؟

ــت     ــولی اس ــی و معل ــه  علّ ــه، رابط ــن رابط ــال     . ای ــد متع ــون خداون ــه چ ــی ک ــدین معن ــت،   ب ــیم اس ــز و حک عزی

ــد    ــی پردازن ــبیح وي م ــه تس ــات ب ــودات و مخلوق ــبیح    . موج ــت در تس ــزّت و حکم ــر ع ــر؛ مظه ــارت دیگ ــه عب ب

مــی شــود؛ زیــرا خداســت کــه بــا عــزّت و حکمــت موجــودات و روابــط بــین آنهــا را  گفــتن موجــودات روشــن 

  .بوجود آورده است

  و اما رابطه عزیز و حکیم با مسائل اجتماعی چیست؟

) صــلّی االله علیـه و آلــه و ســلّم (اولـین مســأله اي کـه خــدا در ایـن ســوره بیـان مــی کنــد، جریـان برخــورد پیـامبر       

  .با یهودیان بنی نضیر است

 ور کــه مـی دانــیم در مدینــه سـه قبیلــه بنــی نضـیر، بنــی قــین قـاع و بنــی قریظــه از یهودیـان وجــود داشــتند     همـانط 

کردنـد کـه اولـین     اخـراج در نهایـت ایـن سـه قبیلـه را از مدینـه      ) صـلّی االله علیـه و آلـه و سـلّم    (که پیغمبـر اکـرم   

ــود و بــه همــین خــاطر اســم ایــن ســو    ــرا قبیلــه اي کــه اخــراج شــد، قبیلــه بنــی نضــیر ب ره را حشــر گذاشــتند؛ زی

  . حشر یعنی کوچ کردن

اعــلان جنـگ کردنــد و زمـانی کــه دیدنـد قــدرت    ) صـلّی االله علیــه و آلـه و سـلّم   (یهودیـان بنـی نضــیر بـه پیــامبر    

ــتند    ــان خواس ــد، ام ــلمین را ندارن ــا مس ــه ب ــامبر . مقابل ــلّم  (پی ــه و س ــه و آل ــلّی االله علی ــا را   ) ص ــا آنه ــلح ب ــم ص ه

  .آنها هم از مدینه خارج شدند و به سمت شام رفتند. از مدینه خارج شوند پذیرفت به این شرط که

خداونــد متعــال عزیــز و حکــیم اســت، اشــاره بــه مطلبــی دیگــر هــم دارد و  : اینکــه در آیــه اول گفتــه شــده اســت

ــزّت     آن اینکــه؛  ــین یهــود و غیریهــود در ع ــرق ب ــه اصــلا ف ــرب و مدین ــان اعــراب و مخصوصــا در یث ــبلا در می ق
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زیــرا قبائــل یهــودي ثــروت منطقــه مدینــه و یثــرب را بدســت داشــتند و ســائر قبائــل   . مشــخص مــی شــد و ذلّــت

 یهودیــان بودنــد و از آنجــا کــه عــده اعــراب از یهودیــان زیــادتر بــود  جیــره خــواراز اعــراب در واقــع مــزدور و 

ــان،       ــت مزدهاش ــردن دس ــع ک ــا جم ــود ب ــن ب ــد،   و ممک ــام کنن ــان قی ــه یهودی ــل    علی ــین قبائ ــان ب ــرب یهودی ع

  . اختلاف افکنی می کردند

بـه ایـن صـورت کـه وقتـی فصـل       . جریان اخـتلاف افکنـی یهـود بـه صـورت برنامـه ریـزي شـده انجـام مـی شـد           

ــود و         ــراي خ ــد ب ــب درآم ــه کس ــلح باشــند و ب ــم در ص ــا ه ــا ب ــد عربه ــی کردن ــعی م ــود س ــول ب برداشــت محص

ختنــد تــا هــم بــه خــود مشــغول شــوند و  بپردازنــد و بعــد از آن بــین آنهــا اخــتلاف مــی اندا اربابــان یهــودي خــود

  .هم تعدادشان کم شود و هم درآمد خود را در راه کشتن یکدیگر هزینه کنند

همــانطور کــه در خطبــه حضــرت . پــس یهودیــان عزیــز مدینــه و یثــرب بودنــد و اعــراب ذلیلهــاي ایــن دو شــهر  

در خطــاب بــه انصــار اینطــور  ) مصــلّی االله علیــه و آلــه و ســلّ (در مســجد پیغمبــر ) ســلام االله علیهــا(فاطمــه زهــرا 

ــرم،        ــن، رســول اک ــدر م ــد و پ ــی خوردی ــده م ــد و آب گندی ــان بودی ــرگ چــین یهودی ــده اســت کــه شــما ب آم

  .به شما عزّت داد و از ذلت یهودیان نجاتتان داد) صلّی االله علیه و آله و سلّم( حضرت محمد بن االله

ــد متعــال خواســت   ــدخداون ــدي     :مــی فرمای ــا چن ــانی کــه ت ــرعکس شــد؛ یهودی ــی نضــیر، داســتان ب در قضــیه بن

. پیش عزیـز سـرزمینهاي اعـراب بودنـد، حـالا بـا ذلّـت تمـام بایـد هـر چـه دارنـد بگذارنـد و راهـی بیابـان شـوند                

  .به عبارت دیگر؛ خداوند متعال به این نحو فهماند که عزّت واقعی از آن کیست

ــز و حکــیم   ــايخــداي عزی ــدأ جریانه ــی اســت  در مب ــه دین ــه   . اجتمــاعی در جامع ــدگان ب ــی وابســتگی بن ــا وقت ت

ــدگی       ــک زن ــال باشــد، ی ــد متع ــاعی رضــایت خداون ــدگی اجتم ــال حفــظ شــود و ملاکشــان در زن ــد متع خداون

  .ارزشی خواهند داشت و در سایه این عبودیت و عزّت و حکمت پروردگار، عزیز خواهند بود


